
کتابخانه پیشرفت

46
مجله  دانشمند/سری جدید 

شماره 17 
آذر 1402

46

کتابخانه پیشرفت

پروژه اش محرمانه 
بود و تعداد افراد 

خبردار کمتر از 
انگشتان کف 

دست. زمانی که 
تولید سلول های 
بنیادی به نتیجه 

رسید، خبرش 
را اعلام کردیم. 

خبری که خیلی ها 
را بهت زده کرد

»بـــه لــحــاظ مــصــداقــی مــی تــوان گــفــت ایـــن کــتــاب، قــطــره ای 
از دریــایــی بــود کــه مــا بــه آن دسترسی داشــتــیــم؛ امــا کلیت 
دستاوردهای موجود، همین مــوارد بودند که در کتاب ها، 
سایت ها و مستندهای مختلف بــه صــورت پراکنده گفته 
شــده بــودنــد و مــا سعی کــردیــم یــک گلچین و مـــرور کلی از 
خاطرات مرتبط با پیشرفت ها و دستاوردها در حوزه های 
مختلف داشته باشیم، هر فصل کتاب به تنهایی می تواند 
مبحثی جداگانه برای تألیف کتاب های دیگر باشد. در واقع 
ما از هر حوزه، چند خاطره را در کتاب آورده ایم تا کلیدواژه و 

سرنخی برای آن موضوع باشد.«
ــان« و تلاش های بی نظیر  محققین »امــواج اراده هــا« از »روی
دانشمندان آن در تولید سلول های بنیادی نیز سخن ها 
ــد: در بخش رویـــان ایــن کــتــاب از احــمــد وثـــوق آمــده:  ــ دارن
ــراد خــبــردار کمتر از  ــ ــعــداد اف پـــــروژه اش مــحــرمــانــه بـــود و ت
انگشتان کف دســت. زمانی که تولید سلول های بنیادی 
به نتیجه رسید، خبرش را اعلام کردیم. خبری که خیلی ها را 
بهت زده کرد. مسأله از جامعه علمی فراتر رفته بود و بعضی 
فکر می کردند سیاسی است، تیمی از وزارت بهداشت برای 
بررسی آمدند؛ تیمی هم حتی از طرف رهبری. حضرت آقا به 

مــا گفتند »مــن مطمئنم شما 
ایــن کــار را انجام دادیـــد و نیازی 
به بررسی نداریم، ولی بگذارید 
کسانی که می خواهند بدانند و 
بررسی کنند.« بررسی ها انجام 
شد و مسأله برای همه روشن. 
ــرای آقــا  وقــتــی تــیــم تحقیقاتی بـ
گــزارش داده بودند، آقا فرموده 
بــودنــد: »مــن کــه بــه شما گفتم 

جوانان ما قادرند...«


